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 من 10 سال 
پیش برای 

رئیس جمهور 
جدید در آن 
زمان نامه‌ای 

سرگشاده 
نوشتم و 
پیشنهاد 

دادم که ستاد 
مرکزی کودک 

و نوجوان را 
نه در حوزه 

حکمرانی 
بلکه در حوزه 

دانشگاهی و 
علمی تأسیس 

و فعال کند و 
اجازه ندهد که 
این نهادها این 

قدر پراکنده 
و بی‌ربط 

فعالیت کنند 
و خواستم 

که تدبیری 
کنند تا از یک 

طرف فارابی 
و از طرف 

دیگر کانون 
پرورش فکری 

و ناشران 
خصوصی و 
تلویزیون از 

هر طرف، این 
کلاف را بیش 

از این سردرگم 
نکنند

 آسیب شناسی تولیدات کودک و نوجوان در گفت و گو با علی زارعان، طراح و تهیه‌کننده 

 ساترا روی استاندارد سازی 
محتوای کودک و نوجوان تمرکز کند

فاطمه ترکاشوند
روزنامه‌نگار

گفت وگو

حـــالا دیگر در آن نقطـــه هولناک قرار گرفته‌ایـــم که نه تنها کارشناســـان بلکه والدین 
هم اذعـــان دارند که کمتر محتـــوای جدی و مناســـبی در حوزه کـــودک و نوجوان در 
کشـــور تولید می‌شـــود و روزی نیســـت که بر ســـر ایـــن گور نگرییـــم اما هیـــچ اقدام 
مؤثـــری هـــم بـــرای جبـــران عقب‌افتادگی‌هـــا و کمبودها صـــورت نمی گیـــرد. نقطه 
آغاز بازگشـــتن از این ســـیر قهقرایی کجاســـت؟ کدام متولی طرحـــی جامع و جدی 
برای این مســـأله اندیشـــیده اســـت؟ در پرونده‌ای کـــه در روزنامه ایران برای مســـأله 
تولیـــدات کودک و نوجـــوان باز کرده‌ایـــم، این بار به ســـراغ یکـــی از تهیه‌کننده‌ها و 
مدیران باســـابقه تلویزیـــون رفتیم که مدیریـــت گروه کودک شـــبکه 2 و 5 و طراحی و 
نویســـندگی بســـیاری از مجموعه‌های مؤثر تلویزیون در این حوزه را برعهده داشـــته 

اســـت. گفت‌وگوی »ایـــران« با علی زارعـــان را در ادامـــه می‌خوانید؛

فرم اغلب برنامه‌های کودک تلویزیون، 
فرم »شو« با حضور یک مجری و 

عروسک و بچه‌هاست درحالی که 
به تازگی پلتفرم‌ها بیشتر به سمت 
فرم‌های نمایشی حرکت کرده‌اند. 
کدام یک با تولید مناسب کودک 

بیشتر تطابق دارد و چرا تلویزیون از 
قالب‌های نمایشی عقب مانده است؟

ابتـــدا بایـــد مقدمـــه‌ای را شـــرح دهـــم. ما 
چنـــد گـــزاره را فرامـــوش کرده‌ایـــم؛ اول 
اینکـــه مخاطب کـــودک، 20 برابـــر مخاطب 
بزرگســـال از تصویـــر تأثیـــر می‌پذیـــرد، دوم 
اینکـــه حـــدود 80 درصـــد از هویت انســـان 
تـــا 7ســـالگی شـــکل می‌گیـــرد و تقریبـــاً 20 
درصـــد باقی‌مانـــده از 7ســـالگی تـــا مـــرگ. 
یعنی ایـــن دوره عجیب‌تریـــن دوره از جهت 
تأثیرپذیری در مدت حیات انســـان اســـت. 
اگـــر ایـــن گزاره‌ها را بـــاور کنیـــم و بدانیم که 
تولید محتـــوا برای کـــودکان و خردســـالان، 
امری فرهنگـــی و بی‌نهایت اثرگذار اســـت، 
آن وقت دیگر بـــه فرایند تولیـــد محتوا برای 
ایـــن ســـنین 20 برابر دقـــت خواهیـــم کرد. 
اصـــاً معنایی تحـــت عنوان »نوســـتالژی« و 
شـــکل‌گیری هویـــت متعلق به همیـــن دوره 
اســـت. بنابرایـــن اولین مســـأله این اســـت 
کـــه بـــه شـــکل خارق‌العـــاده‌ای در کشـــور، 
تولیـــد محتوا بـــرای کـــودک و نوجـــوان رها 
شـــده و تعمداً یا ســـهواً یا به هـــر دلیل، این 
رهاشـــدگی در تولیـــدات باقی‌مانـــده هـــم 

می‌شـــود. حس 
منظورتان تلویزیون است یا کلیت 

دستگاه‌های فرهنگی که مأموریت 
مرتبط دارند؟

کلاً این اتفاق افتاده اســـت. الان ســـه دوره 
اســـت که جشـــنواره فیلم کـــودک اصفهان 
برگزار نشـــده و امســـال هم اصلاً مشخص 
نیســـت قرار اســـت چـــه اتفاقی بیفتـــد. آیا 
فقـــط یـــک جشـــن بـــدون میزبان اســـت 
یـــا یـــک هیاهویـــی از اینکـــه داریـــم کاری 
می‌کنیـــم، وگرنـــه هیـــچ محصـــول قابـــل 
ج  خـــار کـــودک  ســـینمای  از  تماشـــایی 
نمی‌شـــود. ایـــن بـــه شـــدت جای تأســـف 
دارد و آدم وقتـــی نـــگاه می‌انـــدازد حیـــرت 
می‌کنـــد! ایـــران یکـــی از قطب‌هـــای بزرگ 
و مهـــم تولیدات کـــودک و نوجـــوان بوده و 
شـــخصیت بســـیاری از کودکان دهـــه 60 در 

این تولیـــدات شـــکل گرفته اســـت.
به نظر می‌رسد که به علت کمبود 

کمی و کیفی تولیدات، همه 
بسترهای مرتبط یک به یک حذف 
می‌شوند. اخیراً شبکه امید هم در 

حال حذف شدن بود.
اگر تعداد شـــبکه ها کمتر شـــود کیفیت 
بالا برود، بهتر اســـت به هرحـــال »یک ده 
 VOD آباد به از صد شـــهر خراب«! در فضای
ها فکـــر می‌کردیم کـــه اتفاق مهمـــی خواهد 
افتاد و به علت تفاوت نوع ســـرمایه‌گذاری‌ها، 
احتمالاً کارهـــای خوبی برای کـــودکان تولید 
خواهد شـــد. اما خروجی‌ها نشـــان می‌دهد 
که به‌صورت بســـیار تأســـف‌باری، آثار کودکان 

می‌کننـــد. یعنـــی کودکـــی کـــه بـــا ایـــن آثار 
بزرگ می‌شـــود، می‌توانید اطمینان داشـــته 
باشـــید که بعداً بتواند بتهـــوون را درک کند 
ولی ما موســـیقی ریتمیک و شیش و ‌هشتی 
را داریـــم در کار کـــودک به‌صـــورت فـــراوان 
اســـتفاده می‌کنیـــم. این رهاشـــدگی به این 
خاطر اســـت که ســـازندگان این آثار فقط به 
فکر افزایـــش مخاطب و ترافیـــک و فروش 

. هستند
این فقط مشکل نظارت است و آیا 
اساساً با نظارت قابل حل است یا 
مسأله به دغدغه تولیدکنندگان و 

هنرمندان هم باز می‌گردد؟
اگـــر یـــک بچه هـــر روز صبـــح پیتـــزا بخورد، 
طبیعتـــاً ســـلیقه‌اش پیتزایی می‌شـــود. چه 
کســـی مقصر اســـت؟ مـــادر مقصر اســـت یا 
پیتزافروش؟ هر دو مقصرند. سرمایه‌گذاری 
چون فیلیمـــو، نماوا و هـــر کـــدام از آنها که 
دارنـــد ایـــن کار را می‌کننـــد، هیـــچ تعهدی 
بـــه رشـــد و تکامـــل کـــودکان ایـــران ندارند! 
اگر داشـــتند لااقل در فهرســـت آخـــر تیتراژ 
اســـم دو نفـــر روانشـــناس می‌آمـــد! چـــرا 
بـــدون مشـــاوره یـــک کارشـــناس مذهبی، 
یک کارشـــناس روانشناســـی و دو تا مشـــاور 
محتوایی این آثـــار دارند تولید می‌شـــوند؟! 
چطور موســـیقی شیش و ‌هشـــتی تبدیل به 
بســـتر اصلی همه ایـــن کارها شـــده و از اول 
تا آخـــر کارها مـــدام همـــه دارنـــد می‌زنند و 
می‌رقصنـــد و می‌خوانند! من اصـــاً با ابعاد 
مذهبی آن هم فعـــاً کاری ندارم بلکه حتی 
ســـلیقه موســـیقایی کودک را هـــم داریم با 
ایـــن کار به باد می‌دهیـــم. از چنین کودکانی 
نمی‌شود انتظار داشـــت بعداً نی و تار و پیانو 

و حتی ارکسترســـمفونیک اروپـــا را بفهمد.
حالا بخش موســـیقایی را کنار بگذارید! یک 
خط تولیـــد محتـــوا در این آثار به ما نشـــان 
دهیـــد! قصه‌هایی دارند کـــه مبتنی بر دروغ 
پیش می‌روند یعنی کســـی به کســـی دروغ 
می‌گویـــد و بر همین اســـاس داســـتان جلو 

می‌رود.
البته برخی از این آثار که با صاحبان 

آنها گفت‌وگو داشتیم مدعی بودند که 
دوسال روی محتوا زمان گذشته‌اند 
و از روانشناسان و مشاوران بسیاری 

استفاده کرده‌اند.
فرمـــود »آثارنا تـــدل علینا، فانظـــر بعدنا الی 
الآثـــار« آثار مـــا می‌گوید کـــه چـــه کرده‌ایم. 
چیزی که در خروجی مشـــهود اســـت نوعی 
اثـــر ســـلیقه‌کش و هیجان‌انگیـــز اســـت و 
می‌شـــود مطمئن بود که 90 درصد مخاطب 
دارد. امـــا در مـــورد مخاطب کـــودک، حجم 
مهم نیست بلکه اثرپذیری مهم است. باید 
ببینید چه اتفاقـــی دارد در اثرتان می‌افتد که 
مخاطب خردســـال و کـــودک دارند همزمان 
اثـــری را می‌بینند که ســـاختار آن مخصوص 
نوجـــوان اســـت! اثـــر خردســـال در دکوپاژ، 
طراحـــی صحنه و همه ویژگی‌هـــا باید دقیق 
و برنامه‌ریزی شـــده باشـــد. اما هیـــچ یک از 
اینهـــا در این آثار دیده نمی‌شـــود بلکه صرفاً 

هیجان‌زدگی مطلق اســـت.
محور محتوایی برخی آثار قابل ذکر 

است مثلاً بعضی مشخصاً به افزایش 
روحیه علم‌جویی و دانش‌طلبی کمک 

می‌کنند.
باید برایند آثـــار را دید. به هرحـــال هر کدام 
در برخی محورها، ســـویه‌های مثبتی دارند. 

ایراد اصلی را باید در کجا جست‌وجو 
کرد؟

بـــه نظر من ایراد اصلی به ســـاترا بازمی‌گردد. 
آیـــا دوســـتان مـــا در آن دایره، یـــک حداقل 
نظارتـــی و حمایتـــی در محتـــوا از آثـــار ایـــن 
ســـنین را دارنـــد؟ ممیـــزی کردن مـــوی یک 
کاراکتـــر یک بحـــث اســـت امـــا از آن خیلی 
خیلـــی مهم‌تر و اثرگذارتر، محتـــوای آن، هم 
برای رده ســـنی کودک و نوجوان اســـت. اگر 
ما یک کودک راســـتگو، خـــاق، تعالی‌طلب 
وآینده‌ســـاز برای ایـــران بخواهیـــم از این آثار 

حاصل نمی‌شـــود.
همین کار تپلوهـــا را که یک کار خردســـالانه 
اســـت و از ســـال 1998 به 50 زبـــان زنده دنیا 
ترجمه شده، نگاه کنید و تراز ایجاد هیجان، 
تراز ایجاد ســـرگرمی و این دســـت ترازها را در 
آن بـــا کارهـــای اخیـــر داخلی مقایســـه کنید 

تفاوت بسیار وحشـــتناک است!
برگردیم به سؤال اول؛ علت تفاوت 

قالب‌های تولیدی در تلویزیون و 
پلتفرم‌ها چیست؟ آیا به ضعف 
اقتصادی تلویزیون برمی‌گردد؟

عمـــده مســـأله بـــه همـــان تـــوان اقتصادی 
برمی‌گـــردد. اولیـــن بـــاری کـــه یـــک شـــوی 
تلویزیونی به این شـــکل تولید شـــد و دست 
و جیغ و هورا مد شـــد، در شـــبکه تهران بود 
که این شـــبکه با حضور عروسکِ »چرا« یک 
شـــو با حضور کـــودکان راه انداخـــت. در این 
برنامه‌ها دیگر اثری از درام و قصه نبود و ســـه 
عنصر اصلی عروســـک و مجری و کودک، آن 
را تشـــکیل می‌داد. این قالب وقتی استارت 
خورد که شـــبکه تهران و تلویزیون دیگر پول 
نداشـــتند و چون نقدینگی کم بود بنابراین 
ســـعی کردند با حضور کودک که ذاتاً جذاب 

اســـت، خلأ ســـاختاری را پر کنند.
البتـــه در برابر ایـــن ژانر از طرف شـــبکه یک 
و دو بســـیار مقاومـــت می‌شـــد، چـــون آنها 
داشتند ســـعی می‌کردند که به ساختارهای 
ســـنتی وفادار باشـــند و نزدیک به تولیدات 
نمایشـــی باقـــی بمانند. اینها ســـاختارهایی 
ایجـــاد کـــرده بودنـــد کـــه متـــن و محتـــوا و 
داســـتان، اثر را پیـــش می‌برد و نـــه هیجان.
بعد از مدتی این نوع برنامه‌ها در شـــبکه‌های 
دیگـــر هـــم مـــد شـــد و بـــا حضـــور عموها و 
خاله‌هـــا، جریان‌هـــای دیگری اتفـــاق افتاد. 
من به‌عنوان کســـی که 10 ســـال مدیر کودک 
شـــبکه دو و شـــبکه پنج بوده‌ام، معتقدم که 
همه اینها از ســـر ضعف اقتصادی شروع شد؛ 

یعنـــی برنامه‌های پرهیجـــان کم‌هزینه!
البته یک سلیقه‌ای را هم شکل دادند.

بلـــه تقریباً 20 ســـال اســـت که این ســـلیقه 
شـــکل گرفته و جا افتـــاده اســـت. البته اگر 
جســـت‌وجو کنید، می‌بینید که برنامه زنده 
برای خردســـال و کودک در دنیـــا وجود ندارد 
یا بســـیار به نـــدرت اتفـــاق می‌افتـــد. چون 
معتقدند که در تولید زنده، احتمال ریســـک 
و خطر و اشـــتباه زیـــاد وجـــود دارد و ما برای 
کودک حق اشـــتباه نداریـــم. برنامه‌ها تولید 
می‌شـــوند و بعد هـــم در مونتاژ بـــا ظرافت و 

دقـــت زیاد، نهایی می‌شـــوند.
بنابراین مهم‌تریـــن دلیل، اقتصـــادی بود و 
وقتـــی تلویزیـــون توانایی ســـرمایه‌گذاری در 
یک کار عروســـکی ســـنگین را نداشـــت، به 
این ســـمت رفت. البتـــه این آثار هم بســـیار 
زمان‌بـــر هســـتند و پروســـه تولیـــد ســـختی 
دارنـــد و شـــما اگـــر کار را به دســـت بهترین 
تهیه‌کننده هـــم بدهیـــد در بهترین حالت 
4 ماه بعد می‌تواند دکور را ســـاخته باشـــد و 
6 ماه بعد برنامه را به آنتن شـــما برســـاند. در 
ایـــن فضا تلویزیـــون هم رغبت پیـــدا کرد با 

ایـــن فرایند ساده‌ســـازی به 
تولیدات  سمت 

یگـــر  د

ود. بر
پس عملاً باید استقبال کنیم که در 

VOD ها داریم به فرم‌های نمایشی 
برمی‌گردیم.

ببینید مـــن البته اســـتقبال می‌کنـــم که کار 
کـــودک جدی‌تـــر گرفته شـــود و آثـــار به‌روزتر 
و شـــیک‌تری داشـــته باشـــیم اما مشکل من 
در حـــوزه محتواســـت و معتقـــدم  پلتفرم‌ها 
که ســـتاد محتوایـــی عجیبـــی ندارنـــد! کلاً 
بگوییم گروهی روانشـــناس آثار را بررســـی و 
استانداردســـازی کنند. اینکه وجـــود ندارد. 
حتی اگـــر فیلمنامه‌هـــا خوانده و در مســـیر 
تأییـــد قـــرار گیرنـــد مگـــر در جزئیاتـــی مثل 
موســـیقی و داســـتان، آیـــا مورد توجـــه گروه 

کارشـــناس هستند؟
ممیزی‌های پخـــش تلویزیـــون و پلتفرم‌ها، 
ساســـاً  ا و  ســـت  ا شـــکلی  ی  ی‌هـــا ممیز
مثـــاً  نیســـت.  محتوایـــی  ممیزی‌هـــای 
می‌گویند این موســـیقی قابل پخش اســـت 
یـــا نه ،نه اینکه این موســـیقی چـــه تأثیری بر 

روح و ذهـــن کـــودک می‌گـــذارد.
اصلاً مطالعه‌ای هم در این زمینه 

صورت نگرفته است. یعنی احساس 
عمومی الان این است که باید نهادی 
مرکزی بالای دست تلویزیون، ارشاد، 
ساترا، کانون پرورش و همه نهادهای 

مرتبط باشد که یک سری اصول 
اساسی را طبق مطالعات بومی انجام 

دهد و نتیجه را به شکلی مدون در 
اختیار همه بگذارد. درباره تلویزیون 

هم همین سؤالات وجود دارد. 
اصلاً تلویزیون در این زمینه دارد چه 

می‌کند؟
به نظـــر من دیگر چیزی به نـــام »تهیه‌کننده 
مؤلف« بـــرای کودک و نوجـــوان در تلویزیون 
اصـــاً وجود نـــدارد. تهیه‌کننده‌هـــای مؤلف 
آدم‌هایی بودند که بالاخره ســـطحی از سواد 
آکادمیـــک و دانایی را داشـــتند و هـــم اینکه 
دوره‌هـــای دســـتیاری و تهیه را نـــزد آدم‌های 
توانمنـــدی گذرانـــده بودنـــد و می‌شـــد بـــه 

خروجی‌شـــان امید داشـــت.
الان عمـــده آدم‌هایی را که دارند کار می‌کنند 
اگـــر بـــه مـــدارج علمی‌شـــان توجـــه کنیم، 
متوجه خواهیم شـــد که تهیه‌کنندگی دیگر 
یک امـــر اقتصادی شـــده درحالی که شـــاید 
در ســـینما تهیه‌کنندگی، امر اقتصادی باشد 
اما در تلویزیون، پدیدآورنده اثر بیش از آنکه 
کارگردان باشـــد، تهیه‌کننده اســـت. دیگر در 
انتخـــاب تهیه‌کننده‌ها به ایـــن امور توجهی 
نمی‌شـــود؛ به اینکه آیا او، روانشـــناس کودک 
اســـت یا نویســـنده و شـــاعر کودک یا بالاخره 
توانمندی محتوایی مشـــخصی در این حوزه 
دارد یا نـــه. اگر هم به آنهـــا بگویید می‌گویند 
تهیه‌کننـــده چنیـــن چیزهایـــی را لازم ندارد 
و صرفـــاً بایـــد گروه را بـــه هم برســـاند و کار را 

کند. تولید 
گویا اصلاً تولید خاصی هم در 

شبکه‌های تلویزیون و گروه‌های کودک 
و نوجوان اتفاق نمی‌افتد که دغدغه 

این مسائل وجود داشته باشد.
و از همیـــن نقطـــه مشـــکل آغـــاز می‌شـــود. 
نه تهیه‌کننـــده‌ای هســـت و نه ایـــده‌ای و نه 
محتوایـــی. مـــا تقریبـــاً پذیرفته‌ایـــم کـــه در 
حوزه دیگـــر حرف خاصـــی نداریـــم و نهایتاً 
طبق همـــان تئـــوری مینیاتـــوری کار را پیش 
می‌بریـــم یعنـــی مخاطـــب کـــودک همـــان 
مخاطب بزرگسال اســـت در ابعاد کوچک‌تر 
و ایـــن آغـــاز فاجعـــه در تولیـــدات کـــودک و 
نوجـــوان اســـت. کـــودک همـــان بزرگســـال 

نیســـت بلکـــه کلاً موجـــود دیگری اســـت با 
اقتضائـــات و مختصات خاص خـــودش. اگر 
رهبـــری ســـال‌ها پیش در خراســـان جنوبی 
بحث فلسفه  برای کودکان را مطرح کردند و 
سال‌هاست در دنیا هم موضوع فلسفه برای 
کودکان وجود دارد و روی آن کار می‌شود، باید 
بگردیـــد ببینید کدام یک از ایـــن آثار مطابق 
بر ایـــن مســـیر تولیـــد و منتشـــر شـــده‌اند. 
هیـــچ اثـــری در ایـــن حـــوزه در رســـانه‌های 
رســـمی تولید نمی‌شـــود مگر اینکه فلســـفه 
برای کودک شـــامل مهارت‌هایـــی نظیر حل 
مســـأله، مهارت‌های مدیریت منابع و... در 
آن گنجانده شـــده باشـــد. اما آن چـــه ما در 
تلویزیون و   VOD ها شـــاهدش هســـتیم 
چیزی بیش از ســـرگرمی و هیجان نیســـت 
که همان هـــم منطبق بر تئـــوری مینیاتوری 

اتفـــاق می‌افتد.
نقطه آغاز برای بازگشتن از این مسیر 

را چه می‌دانید؟ به نظر می‌رسد 
مسئولان نهادهای مرتبط هم در 

این حوزه منفعل شده‌اند و شاید باید 
همین گروه‌هایی را که هرچند پرنقص 
و اندک دارند تولید می‌کنند، ارج بنهیم 

و فرصت بدانیم.
حتمـــاً همیـــن قدر کـــه دارد تولید می‌شـــود 
مهم اســـت و هـــر قدر بـــه ســـاختار نزدیک 
شـــویم، جـــای امیـــد دارد. امـــا اگر ســـاختار 
خیلی خوب باشد و محتوا خیلی ضعیف آن 
وقت شـــما دعا می‌کنید کـــه ای‌کاش همان 
ســـاختار خوب هم وجود نمی‌داشت، چون 
گویی بلندگوی محشـــری داریـــد که در حال 

هذیان گفتن در آن هســـتید!
دوم اینکـــه من 10 ســـال پیش بـــرای رئیس 
جمهور جدید در آن زمان نامه‌ای سرگشاده 
نوشـــتم و پیشـــنهاد دادم که ســـتاد مرکزی 
کـــودک و نوجوان را نـــه در حـــوزه حکمرانی 
بلکه در حوزه دانشـــگاهی و علمی تأســـیس 
و فعال کنـــد و اجـــازه ندهد که ایـــن نهادها 
این قـــدر پراکنـــده و بی‌ربـــط فعالیت کنند 
و خواســـتم که تدبیری کنند تـــا از یک طرف 
فارابی و از طرف دیگـــر کانون پرورش فکری 
و ناشـــران خصوصی و تلویزیون از هر طرف، 
ایـــن کلاف را بیـــش از این ســـردرگم نکنند. 
اما امـــروز شـــاهد نتیجه ایـــن بی‌تدبیری‌ها 
هســـتیم و یـــک کلاف ســـردرگمی داریم با 8 
میلیون مخاطب زیر 6 ســـال که نه می‌توان 
او را به مهدکودک ســـپرد و نه می‌شود او را به 
VOD ســـپرد و نـــه حتی اگـــر رهایش کنیم 
از جایـــی به جـــز تولیدات ترجمه‌ای ســـر در 

خواهد آورد.
اگـــر مـــا دم از افزایش جمعیـــت می‌زنیم باید 
بـــه تولید محتـــوای خوب هم فکـــر کنیم. اگر 
جامعه ما قـــرار اســـت جامعه جوانی باشـــد، 
همان قـــدر که آب و دارو و غذا نیـــاز دارد، ده‌ها 
برابـــر آن به محتوای مناســـب نیازمند اســـت 
وگرنه این مخاطبی که توســـط ســـبک زندگی 
امریکایی و اروپایی رشد می‌کند، حتماً چندان 

درگیر ایرانـــی بودن خـــودش نخواهد بود.
برای آن نامه چه اتفاقی افتاد؟

هیچ اتفاقـــی نیفتاد! همین‌طـــور در فضای 
مجـــازی دســـت بـــه دســـت و به فراموشـــی 
ســـپرده شـــد. نـــه تنهـــا آن نامه بلکـــه فکر 
می‌کنـــم حتـــی همیـــن گفت‌وگویـــی کـــه 
الان باهـــم داریـــم هـــم در هیچ کجـــا دیده 
نمی‌شـــود و هیچ اثـــری روی هیچ تصمیمی 

نخواهد داشـــت.
ما تلاش‌مان را می‌کنیم بالاخره »به راه 

بادیه رفتن به از نشستن باطل«!
بلـــه، ایـــن گفت‌وگوهایی هم کـــه می‌کنیم 
مصداق همان »به قدر وسع کوشیدن«های 

»مرادنیافته« است.

هنوز بســـیار ضعیف است.
شما همه این برنامه‌ها را دنبال 

می‌کنید؟
مـــن همـــه را بـــه دقت دنبـــال می‌کنـــم و به 
ایـــن علت که ســـه دهـــه روی تولیـــدات این 
رده ســـنی کار کرده‌ام و تخصصم این اســـت، 
چیزی نیســـت ندیده بگذارم اما باید کارهای 
»بـــرای کودک« را از کارهـــای »درباره کودک« و 
»به بهانـــه کودک« جـــدا کنیم. مثـــاً برنامه 
»مهمونـــی« یـــک اثـــر خیلـــی خیلـــی خوب 
اســـت اما ربطی بـــه کودک نـــدارد. یک زمان 
مخاطب »کلاه قرمزی« کـــودک بوده اما حالا 
اصلاً مخاطب آن کودکان نیستند و برای آنها 
طراحی نشـــده چـــون آقای طهماســـب هم 
زیرکی‌ای دارند که خودشـــان را از این فرایند 

به نســـل بعدی منتقـــل کرده‌اند.
امـــا دربـــاره ســـایر کارها، چنـــد نکته عجیب 
وجـــود دارد؛ یکـــی اینکه گویـــا هیچ حمایت 
معنایـــی و محتوایـــی از آثـــار وجود نـــدارد. 
در کارهـــای کودک لازم اســـت کـــه مبتنی بر 
روانشناســـی کـــودک، خـــواه تفکر پیـــاژه‌ای 
باشـــد یـــا گاردنـــری یـــا دیگـــر پیـــش برویم 
یعنـــی هیـــچ محتوایی بـــرای کـــودک تولید 
نمی‌شـــود که فقط هدف آن سرگرمی صرف 
بدون هیچ هدف آموزشـــی باشـــد. در هیچ 
کجای دنیـــا این نیســـت. بالاخـــره یا هدف 
ضمنی آموزشـــی مطرح اســـت یا پرورشی یا 
خلاقیت یا گســـترش هوش‌هـــای چندگانه 
یـــا مهارت‌های فیزیکـــی یا... امـــا هر چیزی 
هســـت باید مبتنـــی بر چنیـــن دانایی‌هایی 
باشـــد.اما بـــه علـــت اینکـــه در VOD هـــا 
فروش و بنابراین افزایـــش تعداد مخاطبان 
شـــرط اســـت، صاحبان این پلتفرم‌ها بدون 
نظـــارت دارنـــد اقـــدام بـــه تولیـــدات انبـــوه 
بی‌هـــدف می‌کننـــد. یعنـــی هـــدف فقـــط 
داســـتان برای داســـتان و صرفاً هیجان برای 

هیجان مدنظرشـــان اســـت.
شـــما در آثـــار امریکایـــی و اروپایـــی دقـــت 
کنید، آن جا هرگز چنین ریتم موســـیقی‌ای 
نمی‌شنوید چون آنها معتقدند هر موسیقی 
را کـــه کـــودک می‌شـــنود، ســـلیقه و گـــوش 
موسیقایی او را نسبت به جنسی از موسیقی 
تربیـــت و تحریـــک می‌کنـــد. اگر »سســـمی 
اســـتریت« یا تولیدات »رای« یـــا برخی دیگر 
را ببینیـــد، متوجـــه خواهید شـــد کـــه دارند 
به کـــودک درک درســـتی از آهنـــگ، ملودی، 
ســـرضرب‌ها و ســـایر ایـــن مـــوارد را تزریـــق 

مثلاً ســـاخت عروســـک‌ها بی‌نظیر اســـت، 
صحنه زیباســـت و... اما داریـــم درباره تأثیر 
اثر بر خردســـال حرف می‌زنیـــم. نکته دیگر 
اینکه هیـــچ کدام از این آثار رده‌بندی ســـنی 
هـــم ندارنـــد و من هیـــچ کجا ندیـــدم که به 
والدین بگوید این اثر برای خردســـال اســـت 
یا کودک یا نوجـــوان؛ در حالی که الان حتی 
خردســـال هـــم در دنیا دو قســـمت شـــده و 
برای ســـنین تـــا قبـــل از 3 ســـال، تولیدات 

متفاوت است.
متأسفانه بحث رده‌بندی کلاً در کشور 
وجود ندارد و با وجود پیگیری‌ها هنوز 

مسئولان هیچ اقدام جدی برای 
استانداردسازی و شاخصه‌دار کردن 

آنها نکرده‌اند.
همین‌طور اســـت و اگر می‌شـــد به دوستان 
ســـاترا می‌گفتیم کـــه اصلاً همه چیـــز را رها 
کنند و همین یک مورد را بچســـبند، بخش 
زیادی از مشـــکل حل می‌شـــد. بالاخره یک 
مرد 40 ســـاله هـــر فیلم و ســـریالی که ببیند 
شـــخصیتش تغییر نمی‌کند اما خردســـالی 
کـــه دارد این آثـــار را می‌بیند هیـــچ ضمانتی 
وجود نـــدارد که دچـــار تخریـــب حداکثری 
نشود. این تخریب حداکثری، بخشی متأثر  
از آثـــار غربی و وارداتی اتفاق می‌افتد و برخی 
هم متأثر از تولیدات پلتفرم‌ها که در رقابت 
با آنها کـــم کـــم از اصول خود عقب‌نشـــینی 
می‌کنـــد و تلویزیون هم تحـــت تأثیر همین 

فضا، منفعل می‌شـــود.
در شـــبکه تهـــران گروهـــی داریـــد به‌عنوان 
»کودک و خانواده«؛ این یعنی شـــما مخاطب 
را هـــم نتوانســـتید در یـــک دســـته‌بندی 
مشـــخص حفظ کنیـــد و کلاً آن را از دســـت 
داده‌ایـــد. رهبـــر معظـــم انقـــاب مکـــرراً در 
گفت‌وگوهایشـــان با کانون پرورش فکری و 
برخـــی گروه‌های دیگر، این نگرانـــی را درباره 
آثار ترجمه‌ای ابـــراز کرده‌اند. اما حتی گریم 
آقـــای هومـــن حاج‌عبداللهی بـــا آن موهای 
بنفـــش در یکی از آثـــار اخیر، گریـــم یکی از 

شـــخصیت‌های »رای« است.
مـــن تصور می‌کنم که این برنامه‌هـــا را اگر به 
زبان روســـی، عربی، انگلیســـی و... ترجمه 
کنیـــد هیچ کســـی متوجه نخواهد شـــد که 
کدام کشـــور ســـازنده اثر بوده اســـت چون 
هیچ نشـــان هویتی و اقلیمی و ایرانی بودنی 
در آنهـــا نیســـت. اســـامی بودن کـــه هیچ، 
انتخاب اســـامی، رفتار کاراکترها، دیالوگ‌ها 

و طراحـــی عروســـک‌ها، می‌گویـــد بـــا یک 
اثر عروســـکی خیلی خـــوب مواجهیم 

کـــه هیـــچ ارتباطی بـــا مخاطب 
کودک ایرانـــی ندارد.
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